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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،١۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  ماهیات حذف و یتّعل ۀرابط از صدرایی لیلتح
    ١شکر عبدالعلی  

  دهکیچ
هـا  با اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت توسط ملاصدرا، وجود محور بحـث

قرار گرفت؛ اما رسوبات مباحث ماهوی همچنان در میان ایـن مباحـث بـه چـشم 
ی و معلـولی، ّۀ علـملاصدرا بر مبنای اصالت وجود و نیـز تحلیـل رابطـ. خورد می

ه کرد و بر اساس آن وجـود را بـه رابـط و مـستقل ئضلعی از وجود اراتقسیمی دو 
رود  وجود معلول یا رابط، عین ربط و تعلق به علت خود به شمار مـی. تقسیم نمود

. و در واقع یک حقیقت حرفی و ربطی است و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد
کـه وضـعیت سفی خواهد داشت؛ از جمله اینث فلمدهایی در مباحااین تحلیل، پی

 هـا آنشود؛ زیرا تمام وجودات ممکـن کـه ماهیـت از  ماهیت به کلی دگرگون می
در . شود، مصداق وجود رابط خواهند بود و اسـتقلالی نخواهنـد داشـت انتزاع می

توانند در جواب چیستی اشیا بیایند؛ زیرا تا چیـزی اسـتقلال  این صورت دیگر نمی
ایـن بـه . مفهومی نداشته باشد، شایستگی ندارد تا در جواب ماهو بیایدوجودی یا 

                                                        
 ٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢/٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(ashokr@rose.shirazu.ac.ir) استادیار دانشگاه شیراز. ١
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 ما«ماهیت به معنای .  مفاهیم استۀها در حوز  حذف ماهیات و اندراج آنمعنای
مستلزم استقلال در مفهومیت است، در حالی که حقیقت » هو یقال فی جواب ما

تیجه آنچه دربـارۀ ماهیـات در ن. کند ها سلب می ِربطی ممکنات این استقلال را از آن
» هـو ما به الـشیء هـو«ماهیت به معنای . یابد شود، به مفاهیم استناد می گفته می

 ۀشود و از حیط رود که بر مبنای اصالت وجود، تنها شامل وجود می نیز به کار می
  .ماهیت خارج است

  .مفهوم، ماهیت، وجود رابط، ملاصدرا :یدیلکواژگان 
  طرح مسئله

یاب  ها، اثر شایانی در شناخت میزان توانمندی و چشم مسئله مد دیدگاهام و پیبررسی لواز
 قوت یا نقصان اصل نظریه دارد؛ زیرا این آثار و ۀصاحب نظریه، و همچنین کشف درج

 ظهـور ۀثیر خـود را در بـستر زمـان بـه منـصأثر از پیشینیان که تـألوازم، ثمراتی هستند مت
ار گذشتگان، امروزه در پرتـو لـوازم آن بهتـر درک به همین جهت حاصل ک. رسانند می
 با نوآوری در بسیاری از مباحـث فلـسفی، تحـولات اساسـی در صدرالمتألهین. شود می

هـا تقـسیم دو ضـلعی وجـود رابـط و مـستقل  یکی از این نوآوری. این حوزه ایجاد کرد
مـان و بـه است که گرچه ایشان به اختصار از این مسئله عبور کرده است، بـا گذشـت ز

  . از زوایای مختلف آن برگرفته شد و پرده١دست شارحان وی بسط بیشتری یافت
تقسیم شده اسـت؛ ایـن دو قـسم بـه » غیره فی«و » نفسه فی«که وجود به توضیح این

وجودی است که صرف » نفسه فی«وجود . دنشو ترتیب وجود مستقل و رابط نامیده می
تنهـا بـه کمـک غیـر و » غیره فی«ت؛ اما وجود نظر از غیر، دارای هویت و استقلال اس

یابد و بدون آن هیچ اسـتقلال مفهـومی و وجـودی بـرای آن متـصور  تعلق به آن معنا می
و » بنفـسه«، بـه »لنفـسه«، و وجـود »لغیـره«و » لنفـسه«، بـه »نفسه فی«وجود . نیست

 است ، ذات حق»فی نفسه لنفسه بنفسه«تنها مصداق وجود . تقسیم شده است» بغیره«
پس از آن به ترتیب جواهر و اعراض، از مصادیق دو شق دیگـر . )٢/٢٣٧: ١۴١۶سبزواری، (

در ایـن » بغیره«و وجود » لغیره«با وجود » غیره فی«تفاوت وجود . باشند این تقسیم می
همان گونه که اشاره شد، بدون غیر چیزی نیست، اما وجـود » غیره فی«است که وجود 

                                                        
از جمله در آثار حکیم سبزواری، علامه طباطبایی، مصباح یزدی و جوادی آملی بـه ایـن مـسئله پرداختـه . ١

  . اشاره شده استها آنبحث به ۀ شده که در ادام
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تـوان آن را بـه شـکل مفهـومی   از غیر، نفسیتی دارد کـه مـینظر  خودش صرف»لغیره«
 این قسم از وجود که مصداقش اعراض هستند، در مقام تحقق امستقل تصور کرد؛ منته

، »بغیـره« یعنـی وجـود ،قـسم دیگـر. خارجی، وجودش برای غیر و متکی بـه آن اسـت
ف دومی در مقام خلا همان جواهر هستند که بر خلاف اولی، دارای استقلال بوده و بر

عـین » غیـره فـی«بـه عبـارت دیگـر، وجـود . باشند تحقق، برای غیر و متکی به آن نمی
وابسته به علـت ایجـادی و متکـی بـه غیـر » لغیره« وجود ،وابستگی و تعلق به غیر است

بنـابر ایـن وجـود جـوهر . تنها وابسته به علت ایجادی خود اسـت» بغیره« است و وجود
.  اما وجـود رابـط عـین وابـستگی اسـت،ض دو وابستگی داردیک وابستگی، وجود عر

مین أاگر علاوه بر طرد عدم از خود، وصفی بـرای وجـود دیگـر نیـز تـ» نفسه فی«وجود 
» وجود نعتـی«خواهد بود و گاهی با تعبیر » وجود فی نفسه لغیره«کند، وجود رابطی یا 

نهـا عـدم را از خـود طـرد ، ت»فی نفـسه لنفـسه«اما وجود ذاتی یعنی وجود. شود بیان می
  .هیچ نفسیتی ندارد» غیره فی«اما وجود . کند می

کند؛   وجود رابط را از وجود رابطی متمایز می١ به پیروی از استاد خودصدرالمتألهین
و » وجـود محمـولی«در مقابل » وجود رابط«. زیرا این دو اصطلاح به یک معنا نیستند

بـودن » غیره فی«برخوردار نیست؛ یعنی حقیقتی جز قرار دارد و از هیچ نفسیتی » نفسه فی«
است که این نفسیت همانند اعـراض، » نفسه فی«دارای وجود » وجود رابطی«اما . را ندارد

غیـر » برای غیر بودن«این بنابر. )٨٢ـ ١/٨٠: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(برای غیر متحقق است 
شود این اسـت کـه وجـود رابـط،  یای که در اینجا حاصل م نتیجه. بودن است» در غیر«از 

  .آید حقیقتی جز ربط و تعلق به غیر ندارد و حتی بدون لحاظ غیر به ادراک هم نمی
با اثبات اصالت وجود و اشتراک معنوی مفهوم آن و پذیرش تشکیک در مراتب وجود، 

 معلـول بـا علـت خـود، رابـط و عـین وابـستگی ۀتنها راه صحیح در توجیه و تبیین رابطـ
 میـان ۀانکار وجود رابط، به معنای گسیختگی رابط.  معلول نسبت به علت استدانستن

صدرالدین (مطابق اصالت وجود، تنها وجود صلاحیت علیت را دارد . معلول و علت است
؛ معلول نیز جز وجود نیست و در عین حال با علت نیز یـک چیـز )٢/٣٨٠: ١٩٩٠، شیرازی

                                                        
 خـود بیـان الافق المبینتمایز وجود رابط از وجود رابطی را اولین بار میرداماد، استاد ملاصدرا، در کتاب . ١

  ).١٢۴ :خطیۀ میرداماد، نسخ: ک.ر(است کرده 
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: همـان(ط باشـد و ایـن ارتبـاط مقـوم آن اسـت ؛ پس باید خود وجود با علت مرتبنیستند
ون و تجلی آن ئ که معلول عین ربط و وابستگی به علت است و از شا؛ به این معن)١/٢١۶

یکی از نتایج اساسی این مسئله، تبدل ماهیت به مفهوم است که در این . رود به شمار می
 معـانی لغـوی و بـرای تبیـین بحـث ابتـدا لازم اسـت. مقاله به آن بذل توجه شده اسـت

  .های مفهوم و ماهیت روشن شود تا از خلط مبحث پرهیز شود اصطلاحی واژه

   مفهومۀواژ
  :رود این واژه در سه معنا به کار می

شده یا معنا و مدلولی که لفظ  ی ادراکا اسم مفعول از فهم است به معنْمفهوم) الف
به عبارت دیگـر، . )۴/۴٢٧٨ :١٣٧٩معـین، (شود  کند و از لفظ فهمیده می بر آن دلالت می

  .مفهوم با معنا، مدلول و مراد، مساوی است
در اصطلاح منطقی مفهوم یعنـی چیـزی کـه در مقابـل مـصداق اسـت؛ همـان ) ب

در واقع مفهـوم، . معنایی که در ذهن تصور شده است، هرچند معنا و مدلول لفظ نباشد
مصداق، وجود خـارجی وجود ذهنی شیء است که از حقیقت اشیا انتزاع شده است و 

ایــن معنــا از مفهــوم، نــسبت بــه معنــای اول، . )١/۶٣: ١٣٩٠مظفــر، (رود  آن بــه شــمار مــی
شود، ولـی ایـن  تر است؛ زیرا معنای اول، مقید است به آنچه از لفظ فهمیده می گسترده

معنا از مفهوم، مقید به قید لفظ نیست، بلکه حتـی اگـر از طریـق کتابـت یـا اشـاره نیـز 
  .شود ک چیز در ذهن تصور شود، به آن مفهوم گفته میمعنای ی

هـا سـاخته  های مختلف دارند، مفاهیمی کـه از آن با توجه به اینکه حقایق اشیا گونه
در این حالت . شده، شخص معین خارجی است گاه شیء درک. شود نیز متفاوت است می

شده  قت درکگاه حقی. ی استئشود نیز یک مفهوم جز مفهومی که در ذهن ساخته می
یک امر کلی است که در مصادیق مختلف موجود است و مفهومی کـه از آن در ذهـن 

  .شمار صدق کند تواند بر مصادیق بی شود نیز مفهوم کلی است که می ساخته می
گاهی نیز ذهن قادر است مفهومی را از یک امر عدمی اخـذ کنـد؛ صـورت ذهنـی 

شـود و  ه تحقق نداشته باشد منطبق مـیشود، بر هر چیزی ک که از حقیقت عدم اخذ می
به این ترتیب مفهوم، یعنی چیزی که از یک . آیند ها مصادیق مفهوم عدم به شمار می آن
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  .کند ی یا کلی و یا عدمی حکایت میئ جزحقیقت
 یعنـی ؛در اصطلاح علم اصول، مفهوم چیزی است که در مقابـل منطـوق باشـد) ج

پس مفهوم، آن چیزی است کـه لفـظ . آید ست میده آنچه به طور غیر مستقیم از لفظ ب
باشد، بلکه مـدلول التزامـی  دلالت مستقیم بر آن نداشته باشد و مدلول مطابقی لفظ نمی

  .)١/١٠٧: تا ، بیهمو(آن است 

  معنای ماهیت
» تـاء«آن » تـاء«نـسبت و » یـاء«آن » یـاء «؛ ماهیت در اصل ماهویت بـوده اسـتۀواژ

آن » هـاء«ادغام شـده اسـت و » یاء«در » یاء« و »یاء« قلب به» واو«مصدریه است و 
همچنـین . است» هو ما«ماهیت مشتق از که  نیز معتقدند یبعض. مکسور گردیده است

» تـاء«نـسبت و » یـاء«ی اسـتفهامیه و »مـا« ماهیت مرکـب از ۀواژکه گفته شده است 
 یی بـه جـاگـاه.  شده است»هاء« تبدیل به »الف«د بعد از ئ زاۀمصدریه است و همز

  .)٣/١۶۶٣: ١٣٧٩سجادی، (ماهیت، مائیت گفته شده است 
» بالـذات«است که بـه آن » ما به الشیء هو هو«یکی از معانی اصطلاحی ماهیت، 

؛ یعنی ذات و حقیقت یک چیز را ماهیـت )٨١۶ و ١/۶٨۵: ١٩٩۶تهانوی، (شود  نیز گفته می
: ١٣۶٠ صـدرالدین شـیرازی،(شـود  ماهیت به این معنا وجود را نیـز شـامل مـی. گویند آن می
بر اساس اصالت وجود، این معنا از ماهیت مساوی با وجود خواهد بود؛ زیـرا بـر ایـن . )١١٠

ْمبنا، ماهیت تنها اعتبار ذهن است، در حالی که ماهیت به این معنـا، همـان حقیقـت شـیء 

  .دهد ل میمورد نظر است و تنها وجود است که تحقق عینی دارد و حقیقت اشیا را تشکی
معنای اصطلاحی دیگر ماهیت عبارت است از آن امر ذاتی که در جواب چیستی از 

ما یقـال «منظور از . شود بیان می» المقول فی جواب ما هو«آید و با تعبیر  یک شیء می
شود، شایـستگی  ال میؤ، آن امر ذاتی است که وقتی از چیستی اشیا س»هو فی جواب ما

  .)٩٨٧: ١٩٩۶جبر و دیگران، (ال بیاید ؤاز این سآن را دارد که در پاسخ 

  تفاوت ماهیت با مفهوم
  : بدین قرار خواهد بودها آنه به معانی مفهوم و ماهیت، تفاوت جبا تو
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؛ زیـرا شـامل مفهـوم )١۶٠: ١٣٩١شـیروانی، (باشـد   مفهـوم، اعـم از ماهیـت مـی)الف
که عدم مطلـق و ماننـد آن  در حالی ،شود محالات ذاتی و عدم مطلق و مانند آن نیز می

 ما یقال فـی جـواب مـا«ال شود و ماهیت به معنای ؤ سها آنچیزی نیستند که از چیستی 
  .ها بیان شود آندر پاسخ » هو

مفهوم حقیقی همان معقول اولی و ماهیت به حمل شایع است، نه ماهیـت بـه حمـل 
 ثـانوی عقـولاتم. اولی که خودش یک مفهوم اعتباری و در شمار معقولات ثانیه است

 بیاینـد ذهن در هم توانند نمی و هستند ماهوی غیر و اعتباری حقیقی، مفاهیم خلاف بر
 و نیـست برقـرار عینیت ها، آن مصداق و مفهوم بلکه میان شوند، موجود خارج در هم و

باشـد؛ امـا  برقـرار میانشان ذاتی تطابق یک که نیست ای به گونه مصادیقشان بر حملشان
کرجـی، (شوند و با هم تطابق ذاتی دارنـد  کل متواطی بر افراد خود حمل میماهیات به ش

  .)٢٣٧ـ٢٢٧: ١٣٧۵
ّماهیت در مقابل انیت یا وجود، به معنای ذات هر چیزی کـه حـاکی از چرایـی آن ) ب

رود کـه مـرادف فارسـی آن   و به شکل اسم مصدری به کار مـی)١٣٧: ١٣٩٠شیخ، (است 
  .گرفته شده است» ما هو« مصدر جعلی است که از این اصطلاح، یک. است» چیستی«

کنـد کـه  سـازد و بیـان مـی ماهیت، ذات و ذاتیات مصادیق خود را منعکس مـی) ج
 هـا آن خارجی چه چیزی هستند، امـا مفهـوم، از اصـل تحقـق و واقعیـت داشـتن یاشیا

  خـارجی،ی ذهن انسان قادر است در مواجهه با اشـیا،به عبارت دیگر. کند حکایت می
مطهـری، (هـا بـه دسـت آورد  دو مفهوم هستی و چیستی، یعنـی وجـود و ماهیـت را از آن

  .)۵٠٢ـ۶/۴٩٧: ١٣٧٧
 اشیای خارجی به یک معنـا ۀمفهوم وجود و هستی، مشترک معنوی بوده و بر هم) د

 بـر هـا آناما مفاهیم ماهوی، مفاهیمی هستند که هـر کـدام از . کند و یکسان صدق می
  .)١۴۴ـ١۴٣: ١٣٩١شیروانی، (کند  ت صدق میبخش خاصی از موجودا

شـود و  ماهیت گاهی به وجـود خـارجی و گـاهی بـه وجـود ذهنـی موجـود مـی)   ه
خارجیت و ذهنیت عین ذات او نیست، اما مفهومی که در مقابل ماهیت اسـت، محـال 

ل به وجود با حفظ اصـل ّبه عبارت دیگر ماهیت قابل تبد. است که در خارج یافت شود
شود و این به معنای مغـایرت  باشد، در واقع وجود در ذهن عارض بر ماهیت می ذات می
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باشـند   دو به لحاظ مفهومی است؛ زیرا در مقام واقع و مـصداق، متحـد و واحـد مـیآن
بـه . باشـد ل به وجـود نمـیّبر خلاف مفهوم که قابل تبد. )۶/۵٠: ١٩٩٠، صدرالدین شیرازی(

شود،   مصداق اطلاق میْعلیه مفهوم ّ و به محکی،د فرْعلیه ماهیت ّهمین جهت به محکی
  . و ماهیت دارای فرد است،یعنی در خارج مفهوم دارای مصداق

شود، اما نه از قبیل  از خصوصیات مفهوم این است که بر مصادیق خود حمل می) و
مفهوم برای مصادیق خود از قبیل عرض برای ذات اسـت، . حمل جنس و نوع بر افراد خود

شود و به عبارت دیگـر،  یت به عنوان یکی از کلیات خمس بر افرادش حمل میولی ماه
 مطهـری، ؛٢٢١ــ٢٢٠: ١٣٧۵کرجی، ( انتزاعی است ولی ماهیت همان ذات شیء است ْمفهوم
١٣۶١/٣٢: ٧(.  
 امفاهیم ماهوی همان ادراک انفعالی از واقعیت عینی خارجی است بـه ایـن معنـ) ز

 بسیطه ۀ هلیۀیابند به صورت قضی در ذهن انعکاس میهای عینی هنگامی که  که واقعیت
شـود کـه یکـی در   گرفتـه مـیهـا آنکم دو مفهوم اسمی از  گردند و دست منعکس می

 از مفـاهیم مـاهوی اسـت و دیگـری کـه مفهـوم ًگیـرد و معمـولا طرف موضوع قرار می
 ثانی به شـمار  و معقولگیرد و از مفاهیم فلسفی موجود است در طرف محمول قرار می

  .رود می
 ۀقـو در آن خیـالی صـورت دیـد، را سـفیدی رنگ ما چشم که  هنگامی، مثالرایب
 تعبیـر سـفیدی ماهیـت بـه آن از کـه یابـد مـی انعکـاس عقل در آن کلی مفهوم و خیال
 انعکـاس ۀوسـیل بـه ذهـن کـه بپذیریم را آن بسیطه ماهیات در که یمناچار ما و شود می

 کند، می حاصل شناخت ها آن از و گردد می آشنا ها آن با عقل، در بسیطه ماهیات ِمفهوم
 ماهیات که باشیم لئقا را نامنطقی و فلاسفه مشهور ۀنظری همان مرکبه ماهیات در گرچه

 اجنـاس آوردن دسته ب و عرضی جهات از ذاتی جهات تشخیص و ذهنی های تحلیل با
  .)١/٢٧٢: ١٣۶۶ ،مصباح یزدی(شوند  می شناخته فصولی، و

امـا . شـمار اسـت  ذاتی مفهوم عقلی، قابلیت صدق و حمل آن بر افراد بـیۀلازم) ح
 ذاتی در ماهیت وجود ندارد، بلکه اگـر بـا وجـود اتحـاد پیـدا کنـد، تـشخص ۀاین لازم

  .)٢٨٧ـ١/٢٨۶: همان: ک.ر(ود، تشخص است  ذاتی وجۀیابد، زیرا لازم می
  :های مفهوم با ماهیت در جدول زیر منعکس شده است  تفاوتۀخلاص
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  ماهیت  مفهوم
  .اخص از مفهوم است  .اعم از ماهیت است

مفهوم حقیقی، معقول اولی و ماهیت به حمل 
  .شایع است

ماهیت به حمل اولی یـک مفهـوم اعتبـاری و 
  .معقول ثانی است

ر مصادیق خود بـه شـکل مطابقـت حمل آن ب
  .ذاتی نیست

حمل آن بر مصادیق خود بـه شـکل مطابقـت 
  .ذاتی است

  .دهد ذات و ذاتیات خود را نشان می  .کند از اصل تحقق اشیا حکایت می
مفهوم هستی مشترک معنوی است و بـه طـور 

  .کند یکسان بر اشیای خارجی صدق می
کـدام تنهـا بـر بخـشی از  مفاهیم مـاهوی هـر

  .کند وجودات صدق میم
  .ل به وجود استّقابل تبد  .ل به وجود استّغیر قابل تبد

  . آن فرد استهعلی ّمحکی  .محکی علیه آن مصداق است
  .همان ذات است  .انتزاعی است

  .شمار ندارد قابلیت صدق بر افراد بی  .شمار دارد قابلیت صدق بر مصادیق بی
ــ   فلــسفیۀمفــاهیم غیــر مــاهوی و معقــول ثانی

 فعال ذهـن میـان دو یـا چنـد ۀحاصل مقایس
  .واقعیت خارجی است

هـای  مفاهیم ماهوی ادراک انفعالی از واقعیت
  .خارجی است

  های شارحان حکمت متعالیه بررسی دیدگاه
توان اشاره کرد کـه وجـود رابـط بـه دلیـل ربـط و  شده، می اکنون با توجه به بستر فراهم

معنای حرفی بوده و قطع نظر از وجود مـستقل وابستگی محض به وجود مستقل، دارای 
، »آیـد آنچه در جواب ماهو مـی«حقیقتی ندارد و به همین جهت فاقد ماهیت به معنای 

شـود و مـستلزم اسـتقلال  باشد؛ زیرا ماهیت به این معنا در پاسخ از چیستی واقـع مـی می
گونـه  مفهومی است، در حالی که وجودهای رابـط بـه معنـایی کـه گفتـه شـد از هـیچ

باشـند و از معـانی حرفـی هرگـز  استقلالی برخوردار نیستند و دارای معنـای حرفـی مـی
شوند بـه  بر این پـایه ماهیـاتی که از وجودهـای مقید انتزاع می. شود ماهیتی حاصل نمی
در واقـع ماهیـات . )٢/١٣۶بخش پـنجم از : ١٣٧۶جوادی آملی، : ک.ر(شوند  مفاهیـم ملحق می
شوند که تنها از ظهور و تجلیات وجود حکایـت   به مفاهیمی مبدل میمطابق این تحلیل

کنند؛ زیرا حقیقت وجود که منحصر به ذات واجب الوجود اسـت، مـاهیتش همـان  می
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، هرگز »هو ما یقول فی جواب ما«بدین معنا که ماهیت به معنای  ١، و وجود اوستّانیت
یگری مانند انسان و حیوان نیز به در این صورت معانی ماهوی د. در ساحت او راه ندارد

ــی ــیئیت تحــول م ــد  امکــان و ش ــان: ک.ر(یابن ــن نتیجــه. )هم ــانی  ای ــه از مب ای اســت ک
ای کـه  آید، نتیجـه  یعنی اصالت وجود و به ویژه امکان فقری به دست میصدرالمتألهین

 از آثـار وی بـه چـشم ییصاحب حکمـت متعالیـه بـه آن التـزام نداشـته و در هـیچ جـا
ای است که در ابتدا به آن اشاره کردیم که نتایج و آثـار یـک  این همان نکته. دخور نمی

  .ماند نشیند و گاهی از دید صاحبان آن نیز پنهان می نظریه در بستر زمان به بار می
نیز باید گفت که اگـر حقیقـت » هو ما به الشیء هو«در خصوص ماهیت به معنای 

 نیز نخـواهیم داشـت؛ ا ماهیت به این معن،شدو ذات شیء یک معنای استقلالی داشته با
در واقـع .  به وجود مستقل، حقیقت دیگری نداردزیرا گفتیم که وجود رابط جز وابستگی

به معنای این است که دیگر چیزی به نام معقولات اولی نخواهیم داشت، بلکه آنچـه در 
یت بـه معنـای حقیقـت اما اگر ماه. ماند، معقولات ثانیه است حوزۀ فلسفه و منطق باقی می
 که ذات و حقیقت این شیء، همـان وابـستگی و ا بدین معن،ربطی و تعلقی چیزی باشد

  . آنگاه ماهیت به این معنا قابل تصور است،تعلق محض به علت خویش است
علی نـوری، وجـود رابـط را در شـمار نویسان آثار ملاصدرا مانند آقـا برخی از تعلیقه

 مبنی بر اخـتلاف صدرالمتألهینآنان در ذیل سخن . اند دهمقولات و ماهیات قلمداد کر
نوعی وجود رابط و وجود محمولی و عدم تنافی آن با اشتراک معنوی حقیقـت وجـود، 

، هر دو از یک سنخ هستند )مستقل(اند که وجود رابط و محمولی  چنین برداشت کرده
 معنـا کـه وجـود  اعتبـاری اسـت بـه ایـنهـا آن یکی است، اما اختلاف ها آنو حقیقت 

گانه است، اما وجودات رابط تحت یکی از ایـن مقـولات  محمولی خارج از مقولات ده
 اضافه را در شمار معقولات ثانیه قـرار داده ۀوی سپس مقول. آید میۀ اضافه دریعنی مقول

  :است

                                                        
  عنوانی با این عبارت آمدهالاسفاردر . اند صدرا و شارحان وی فصلی را به این مبحث اختصاص دادهملا. ١

ه لا ّ أنـیبمعن«: گوید  ملاصدرا در توضیح این تعبیر چنین می.»تهّته ماهییّّ واجب الوجود إنّفی أن«: تاس
: ک.؛ نیز ر١/٩۶: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(» ةّد عن مقارنة الماهیّ المجرّ الوجود الخاصیة له سوّماهی

  ).۴۶: ١٣۶۴طباطبایی، 
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حـدی المقـولات إا بالذات، وما یقابلـه هـو سًأ خارج عن المقولات رّالوجود المحمولی ّإن
 هی من المعقولات الثانیة، و المعقـولات الثانیـة لهـا نحـوضافة وعنی مقولة الإأشرة الع
  .)١/٧٩: ١٩٨١نوری، ( ّبحسبه تکون من سنخ حقیقة الوجود المحمولیق ضعیف وّتحق

: ک.ر( صدرایی نیست ۀاما این برداشت قابل پذیرش وفاداران به مبانی حکمت متعالی
خ تـوان از سـن ابل مناقشه است؛ زیـرا وجـود رابـط را نمـی و ق)٢۶٢: ١٣۶٢دینـانی، ابراهیمی 

وجود مستقل دانست، به دلیل اینکه یکی عین وابستگی است و جز تعلـق و ربـط حقیقـت 
ملاصـدرا . دیگری ندارد، اما دیگری استقلال صرف است و هیچ گونه تعلق به غیـر نـدارد

بط و وجود محمولی تنهـا کند که اتفاق میان وجود را  بحث خود، اشاره میۀهم در ادام
 اضــافه از ۀکــه مقولـضـمن این. )١/٧٩: ١٩٨١، صـدرالدین شــیرازی(اشـتراک در لفـظ اســت 

  .رود معقولات ثانیه نیست، بلکه مطابق نظر مشهور، یکی از مقولات ماهوی به شمار می
د، دارای ن ربط محض باش، ممکنات نسبت به ذات حقۀپس در صورتی که مجموع

آنچه که در پاسخ از چیستی قـرار . شوند  و در جواب ماهو واقع نمی بوده١معنای حرفی
بدین قرار ماهیاتی که از وجودهای . نگیرد، ماهیت به معنای مقول در جواب ماهو ندارد

شوند و معقولات اولی نیز در این الحـاق، بـا  شوند، به مفاهیم ملحق می گرفته میقید برم
 و بر این اساس، )٢/١٣۶بخش پنجم از : ١٣٧۶آملی، جوادی (سرنوشت خواهند بود  ماهیات هم

  . فلسفی خواهند بودۀ بلکه از سنخ معقولات ثانی،مفاهیم ماهوی از مقولات نبوده
کند که انتزاع ماهیـات از وجودهـای امکـانی در صـورتی  حکیم سبزواری اشاره می

رنـد ا خودشـان مـورد سـنجش قـرار گیمیسر است که این وجودهای امکانی در قیاس بـ
خـوردار  گونه نفسیت و ماهیتی بر در مقایسه با ذات حق تعالی از هیچها آنگرنه تمامی و

نفسه به لنفسه و لغیره به اعتبار  بنابراین تقسیم وجود فی. )٢/٢۴٢: ١۴١۶سـبزواری، ( ٢نیستند
گـردد و در  قیاس ممکنات با یکدیگر است و در قیاس با خداوند این تقسیم متزلزل مـی

  .یابد کاهش می» غیره فی«و » نفسه فی«دو قسم نهایت به 
                                                        

 یـا مقیـد بـه قیـد ،اگر معنـای اسـتقلالی دارد. ی است یا خیر یا دارای معنای استقلال،در هر زبانی کلمه. ١
امـا اگـر معنـای مـستقل نداشـته .  یا مقید به زمان نیست که اسم خواهد بود،زمان است که فعل نام دارد

وجود رابط نیز از ایـن .  اسم و فعل معنا پیدا کند، در این صورت حرف نام داردۀباشد، بلکه تنها به واسط
  .ی حرفی است که سوای از غیر، استقلال مفهومی و وجودی نداردجهت شبیه معنا

ٌّإن الوجود، رابط و رابطی ثمة نفسی. ٢ ّّ ُ   .)٢/٢٣٧: ١۴١۶سبزواری، (ضبط ا وك فهاّ
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مـا یقـال فـی « علامه طباطبایی نیز وجودهای رابط را فاقد ماهیت بـه معنـای مرحوم
  :فرماید دانسته و می» هو جواب ما

ّلأن المهی الوجـودات ة، وّة بالمفهومیـّهـو، فهـی مـستقل ات هی المقولة فی جـواب مـاّ
  .)٣٠: ١٣۶٢(ة ّمفهومی بالًّالرابطة لا مفهوم لها مستقلا

 بـا هـا آن ۀملاهادی سبزواری انتزاع ماهیت از وجودهای امکانی را مشروط به مقایـس
 هـا آنداند، امـا علامـه طباطبـایی ایـن انتـزاع را منـوط بـه لحـاظ اسـتقلالی  یکدیگر می

 معتقـد اسـت کـه ماهیـت صـدرالمتألهینعلامه طباطبایی در خصوص کـلام . داند می
چ حکمی ندارد، نه دارای استقلال است و نه اقتضای وابـستگی دارد، خودی خود هی به

این یک ماهیت گاهی بـا نظـر بنابر. ِز آن وجود مقارن با اوستبلکه احکام آن بالاصاله ا
شود که در ایـن صـورت دارای معنـای اسـمی و اسـتقلالی  تام به لحاظ ماهیت دیده می

شود و معنای حرفـی  ورد التفات واقع میاست، و گاهی با نظر غیر تام به لحاظ ماهیت م
  .)١/٣٢٧: ١٩٨١(کند  و ربطی پیدا می

توان با نظر اسـتقلالی لحـاظ  این از نظر علامه همان گونه که معانی حرفی را میبنابر
 به همین شکل ، را در شمار کلماتی قرار داد که دارای معنای مستقل هستندها آنکرد و 

تـوان ماهیـت را  ستقلالی لحاظ نمود که در آن صورت میتوان به وجود رابط با نظر ا می
اما حکیم سبزواری انتزاع ماهیت از وجودات رابط را منوط بـه لحـاظ . از آن انتزاع کرد
کنـد و آن   به شکل دیگـری تفکیـک مـی،کند، بلکه وی به جهت اعتبار استقلالی نمی

 اما بـه اعتبـار ،لی ندارنداین است که این موجودات به اعتبار مقایسه با ذات حق استقلا
البتـه . رونـد مقایسه با یکدیگر است که برخی جوهر و برخی دیگر عرض به شـمار مـی
 هـا آننفـسه  باید توجه داشته باشیم که وجود اعراض وجـود لغیـره هـستند و وجـود فـی

 کـه جایگـاهی تلاش مرحوم علامه طباطبایی و سبزواری بـر ایـن اسـت. مفروض است
  .بندبرای ماهیات بیا

نیست؛ زیرا اگر چنین » ما یقال فی جواب ما هو«ماهیت غیر تام در نظر ایشان به معنای 
شود و در این صـورت معنـای حرفـی و ربطـی نخواهـد  باشد، محمول و طرف واقع می

 آورده و به جای ماهیت، هالحکم نهایةایی همین مسئله را در کتاب علامه طباطب. داشت
دهد که اصطلاح ماهیت غیر   و این نشان می)٣٠: ١٣۶٢(ه است به کار بردرا  مفهوم ۀواژ



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١۶

۵٨  

  .آید، نیست می» ماهو« ایشان به معنای همان ماهیتی که در جواب ۀ در تعلیقتام

  نقد بیان علامه طباطبایی
کلام مرحوم علامه مبنی بر ماهیت نداشتن وجود رابـط مـورد نقـد برخـی از شـاگردان 

ب که اگر منظور از وجود رابط همان روابط در قـضایا ایشان قرار گرفته است، بدین ترتی
 سـؤال شـود، مگـر اینکـه ها آنباشد، در این صورت حاکی از خارج نیست تا از ماهیت 

وجود ذهنی آن مراد باشد و چنانچه ایـن حکـم شـامل وجـودات امکـانی عینـی شـود، 
 نظر ایشان به. ماند مستلزم این مشکل جدی است که هیچ مجالی برای ماهیت باقی نمی

توان گفـت، سـلب ماهیـت از ایـن وجـودات  حداکثر چیزی که در تقریر این سخن می
 نظـر اسـتقلالی هـا آناند، اما عقل توانـایی آن را دارد کـه بـه  است از آن حیث که رابط

  .)١/٧٧: ١٣۶٣مصباح یزدی، ( ماهیت جوهری و عرضی انتزاع کند ها آنبیفکند و از 
ان گفت که منظور از وجود رابط همان ممکنات خـارجی تو در ذیل کلام ایشان می

 )٢/٢۴٢: ١۴١۶سـبزواری، : ک.ر(ن صدرایی ااست و این موجودات مطابق بیان برخی شارح
اند، اما  اند و از این جهت فاقد ماهیت در مقایسه با ذات واجب الوجود عین ربط و تعلق

 بـا هـا آنحـاظ سـنجش انتزاع ماهیات جوهری و عرضی از ایـن وجـودات امکـانی بـه ل
  .یکدیگر است

  مل در چند مسئلهأت
ممکن است اشکالی در اینجا با توجه به ماهیت نداشتن وجودهای امکانی مطـرح ) الف

 محدودیت است و به همین جهت از واجب تعـالی ۀشود به این مضمون که ماهیت نشان
 امکـانی فاقـد  حال اگـر موجـودات،که وجود نامتناهی است، ماهیتی قابل انتزاع نیست

  . ذات حق قرار گرفته و نامحدود باشندۀآید که در رتب  میماهیت باشند، لازم
پاسخ این اشکال آن است که ذات واجب تعالی فوق ماهیت اسـت، امـا وجودهـای 

مرتبۀ واجب تعالی چون نامتناهی است، حـد و مـرزی . امکانی و رابطی دون ماهیت هستند
ای  اما ماسوای او که روابط صرف هـستند، بهـره. ر گیرد ماهیت قراۀندارد تا در محدود

پس ماهیت نداشتن ملازم با عدم . از وجود ندارند تا از محدودیت آن ماهیت انتزاع شود
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 نیست، بلکه همان گونه که شیخ اشراق بـه ایـن مـسئله توجـه داشـته اسـت، محدودیت
 ذات ۀید که در رتبـآ نفس و مافوق آن در عین حالی که وجود محض هستند، لازم نمی

 از آن متـصور نیـست؛ مَّ زیرا وجود واجب وجود محضی است که ات؛واجب قرار گیرند
  .)١/١١۶: ١٣٨٠سهروردی، (اما وجود نفس، وجودی ناقص و پرتوی از نور اوست 

 ۀآیـد کـه علیـت از مقولـ  مـیاگر علیت و معلولیت عین ذات آن دو باشد، لازم) ب
با پـذیرش ایـن لازمـه، ذات . بدون دیگری مستحیل استمضاف باشد، زیرا تعقل یکی 

یکی آنکـه ذات واجـب :  عرضی واقع شده و دو محذور را در پی داردۀحق تحت مقول
 ۀآید؛ زیـرا مقولـ ذات حق ترکیب لازم می گردد و دیگر آنکه در تعالی دارای ماهیت می

 فـصل محتـاج  به، نوعیِ در شمار اجناس عالیه است و جنس در تحصل، اضافهِعرضی
  .)۵١: ١٣۶٠؛ همو، ٢/٣٠١: ١٩٩٠، صدرالدین شیرازی(است 

 از طریق صرف الوجود و ماهیت نداشتن ذات واجب، به این اشـکال صدرالمتألهین
گنجـد تـا تحـت مقولـه یـا   ذهـن نمـیۀچنین پاسخ داده است که وجود صرف در حیط

  .)همان(جنس واقع شود 
 اضـافه و ۀشود که مقولـ ین شکل پاسخ داده میاما بر مبنای رابط بودن معلولات به ا

وقتی که معلول به دلیل صرف وابـستگی . تقسیم جوهر و عرض مربوط به ماهیات است
. فاقد ماهیت باشد، دیگر سخن از مقولات در میان نخواهد بود تا این اشکال پیـدا شـود

ماهیت در متضایفان دو ماهیت هستند که تعقل یکی منوط به تعقل دیگری است، یعنی 
در . گـردد  اصل مسئله منتفی می،اما با فرض فقدان ماهیت. شود  اخذ میها آنشناسایی 

آیـد،  مـیبرواقع صدرالمتألهین با نفی ماهیت از ساحت مقدس واجب تعالی در مقام پاسخ 
  .رود  پیدایش آن از میان میۀ انتفای ماهیت از دامن ممکنات زمینۀاما در اینجا از ناحی

نکتـه ایـن کر است که ملاصدرا از تحلیل عمیـق و دقیـق اصـل علیـت بـه لازم به ذ
یابد که هر علتی با تمام ذات و حقیقت خود، علت است و معلول نیز با تمـام  دست می

بنابراین معلول، حقیقتی غیر از حقیقت علت مفیض . ذات و حقیقت خود، معلول است
وی سـپس اشـاره . تقل تعقل نمودای که بتوان آن را به شکل مس خویش ندارد، به گونه

ی و معلولی در نهایت به یک وجود بسیط حقیقی منتهی ّ وجودات علۀکند که سلسل می
. د بـر ذات اسـتئشود که فارغ از هر گونه کثرت و نقصان، و منزه از تعلق به امر زا می
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  :کند  در نهایت، حاصل بحث خود را این گونه بیان میوی
البـاقی ا هـو الحقیقـة وًا فـاردًا أو سـنخً واحـدًلموجودات أصلا لجمیع اّق أنّتحقن وّتبی
ونه وهـو ؤشـونه وهو الذات وغیره وأسماؤه ونعوته وهو الأصـل ومـا سـواه أطـواره وؤش

  .)٣٠٠ـ٢٩٩: ١٩٨١، همو( اتهّحیثیالموجود وما وراءه جهاته و

آنچـه غیـر از او بـاقی  در واقع حاصل این بحث همان وحدت وجود واجبی است و
  .ماند جز ظهور و تجلی وجود حق چیز دیگری نخواهد بود یم

، ، تعلقـی و غیـر مـستقل باشـدوقتی وجود ممکنـاتکه ممکن است گفته شود ) ج
گاهی جـز ذات واجـب  آید که ممکنات در ذات واجب حلول کنند؛ زیرا تکیه  میلازم
  .د و این حلول توأم با اتحاد استندارن

کـه ذات واجـب تعـالی، محـل نمایـد و آن این یدر اینجا اشـکال دیگـری نیـز رخ مـ
گردد؛ زیرا ممکنات طبق ایـن  حوادث و تغییرات بوده و متصف به صفات ممکنات می

  .)۵١: ١٣۶٠؛ همو، ٢/٣٠۵: ١٩٩٠، همو(روند  ون و نعوت ذات حق به شمار میئبیان، ش
 پاسخ این دو مشکل بر مبنای اصول پیشین چنین است که نیـاز بـه محـل داشـتن از

 در چیزی باشد جزء مقولات عرضـی اسـت، ّامری که حال. عراض استَخصوصیات ا
ِبا نفی ماهیت از دایرۀ وجودات رابط . چنان که محل نیز باید تحت مقولۀ جوهری قرار گیرد

. شـود و منتفی شدن مقولات جوهری و عرضی، باب اشکال حلـول بـه کلـی بـسته مـی
  .دارند و نیازی به قابل ندارند تا در آن حلول کنندوجودات رابط تنها به علت یا فاعل تکیه 

علت، قابل نیست که  امکانی نیز باید گفت در خصوص اتصاف ذات حق به صفات
گیرد  ند و اگر اتصافی صورت مییممکنات پرتو ذات او. تا به این صفات متصف گردد

اتی است که اتصاف ذات حق به صفعلاوه بر این. ذات و کمال آن استبعد از تمامیت 
  .)١٨٩ ـ١٨٨: ١٣٨٩شکر، ( او تراوش کرده است ۀکه خود منشأ آن بوده و از ناحی

  گیری نتیجه
امـا . بر مبنای اصالت وجود، همان وجـود اسـت» هو ما به الشیء هو«ماهیت به معنای 

چنـین . آیـد ماهیت به معنای مشهور، عبارت است از آنچه در پاسخ از چیستی اشیا مـی
تقلال در مفهومیت است؛ زیـرا تـا چیـزی اسـتقلال مفهـومی نداشـته پاسخی مستلزم اس
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این استقلال مفهومی، با رویکرد ملاصدرا بـه . تواند در پاسخ از چیستی بیاید ، نمیباشد
وی با اصیل دانـستن وجـود و تقـسیم آن بـه . گردد وجود و ماهیت، از ماهیت سلب می

علولی، به این نتیجه رسـید کـه وجـود ی و مّ علۀرابط و مستقل و همچنین با تحلیل رابط
. معلول عین وابستگی به علت خویش است و واقعیتی جز تعلق به علت خـویش نـدارد

گونـه  ایـن نتیجـه بـه معنـای سـلب هـر. تمام ممکنات مشمول این حکـم خواهنـد بـود
این ماهیات که در پاسخ از چیـستی بنابر. ی و مفهومی از ممکنات استاستقلال وجود

 زیـرا از روابـط محـض کـه ؛آیند، جایگاه خود را از دست خواهند داد ت میاین ممکنا
ماهیت نیز باید اندک استقلالی داشـته . هیچ استقلالی ندارند، ماهیتی قابل انتزاع نیست

 وجود رابط، هیچ گونه استقلالی ۀباشد تا بتواند در جواب چیستی بیاید؛ اما با طرح مسئل
در ایـن حالـت اسـت کـه هـر . ماند حقیقی باقی نمیجز برای ذات حق به عنوان علت 

مـدهای اایـن از پی. خورد شود، به مفاهیم پیوند می حکمی که با عنوان ماهیت صادر می
 در باب اصالت وجود و تقسیم آن به رابط و مـستقل اسـت صدرالمتألهین ۀاساسی نظری

یابد ایـن  ن راه میآنچه ایشان از این بحث به آ. که در آثار وی به آن تصریح نشده است
است که حقیقت هستی، تنها اختصاص به ذات حق دارد و مابقی موجودات، تجلیـات 

هـای وجـودی   سـایهۀدر واقع سایر موجودات به منزل. روند و نشئات ذات او به شمار می
ویژگی سـایه ایـن اسـت کـه گرچـه هـیچ گونـه وجـودی را دارا . حقیقت هستی هستند

به همین جهت است کـه در . دهد احب سایه را نشان مینیست، هنرش این است که ص
ایـن نتیجـه حـاکی از . های خداوند یاد شده است  به آیات و نشانهها آنمتون وحیانی از 

هـای عقلـی خـود را بـه  کنـد یافتـه  با مبانی خود تـلاش مـیصدرالمتألهیناین است که 
  .دها را با یکدیگر سازگار کن معتقدات دینی نزدیک کند و یا آن
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